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ئهم االعالمين و صلي الحمدلله رب »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ت که در جلسا ای روایات استض، مقتاستهایی که در این رابطه مطرح یکی از بحثبحث در احکام جبیره بود. عرض شد که 

بر  ای از اصحابکه عده روایات نیز اشاره شد و عرض شدو همچنین، به کیفیت جمع بین این  گذشته به این روایات اشاره شد

اند، هرچند که آن جبیره در موضع غَسل باشد، یعنی اگر جبیره در موضعی از مواضع وضو ]، مثل صورت مسح بر جبیره حکم کرده

صحیحه  روایتو گرفتن بر جبیره مسح کرد. آنها برای کلام خود به دو توان هنگام وضها[ باشد که باید شسته شوند، میو دست

 ؛انداستناد کردهعبدالأعلی و اطلاق روایت کلیب أسدی 

 ؟عُ بِالْوُُُوِِفَكيَْفَ أَصنَْ ،رَارَةًعثََرتُْ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجعََلْتُ عَلىَ إِصبَْعِي مَ (:ع)قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ

   .2«يْهِعَلَ امْسَحْ 1"...حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فيِ عَليَْكُمْ جَعَلَ امَ..." :قَالَ اللَّهُ تعََالَى ؛يُعْرَفُ هَذَا وَ أشَْبَاهُهُ منِْ كتَِابِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ» :قَالَ

رابطه با انگشتش که قطع شده و جبیره بر آن گذاشته، سؤال کرده است که چگونه وضو  در این روایت، راوی از امام صادق )ع( در

 شود، بر آن جبیره دست بکش.بگیرم؟ آن حضرت )ع( فرمود که طبق آنچه که از کتاب خدا فهمیده می

شود لذا غسَل میشامل موضع نیز « أشباهه»اطلاق دارد و « یعرف هذا و أشباهه... امسح علیه» عبارت در«  امسح علیه»تعبیر 

این روایت بر این دلالت دارد که اگر در موضع غَسل جبیره باشد، مسح و دست کشیدن بر جبیره ]در هنگام وضوگرفتن،[ کفایت 

   کند.می

سهِِ إنِْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْ» :قَالَ ؟عُ بِالصَّلَاةِعَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسيِراً كيَْفَ يَصنَْ (ع)قاَلَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ كلَُيْبٍ الْأَسَدِيِّ

 .3«فَليَْمْسَحْ علََى جَبَائِرِهِ وَ ليُْصَلِّ

کلیب اسدی گفته است که از امام صادق )ع( درباره مردی که ]دستش یا پایش[ شکسته است، سؤال کردم که چگونه نماز بخواند؟ 

 و خوف ضرر دارد[، پس بر جبائر دست بکشد و نماز بخواند.ترسد ]آن حضرت )ع( فرمود که اگر می

  شود.هست نیز می موضع غَسلای که در جبیرهاین روایت نیز اطلاق دارد و شامل مسح بر 

وضع غسَل ای که در مجبیرهنیز بر کفایت مسح بر  (ی که در جلسه گذشته ذکر شد)روایت اول ظاهر روایت صحیحه حلبی ،همچنین

 دلالت دارد؛ وجود دارد،
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بِالْخِرْقةَِ  اأنََّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ مِنْ مَوُِْعِ الْوُُُوِِ فيَعَْصِبُهَ (؛ع)يِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحلََبِ

يؤُْذِيهِ المَْاُِ فَليَْمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ المَْاُِ فَليْنَْزِعِ الْخِرْقَةَ ثمَُّ إِنْ كَانَ » :فَقَالَ ؛وَ يتََوََُّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوََُّأَ

 .1«اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ» :قَالَ ؟وَ سَأَلتُْهُ عَنِ الجُْرحِْ كيَْفَ أَصنَْعُ بِهِ فِي غَسْلهِِ: قَالَ «ليَْغْسِلْهَا

ای یا مثل آن ]جراحتی[ در موضع وضو از دستش وجود دارد، پس امام صادق )ع( درباره شخصی که قرحه حلبی گفته است که از

کشد، سؤال شد. آن حضرت )ع( فرمود که اگر آب برای گیرد و روی همان پارچه دست میبندد و وضو میای میآن را با پارچه

شوید. دارد و سپس آن موضع را میرساند، پس پارچه را برمیر نمیاو ضرر دارد، پس بر پارچه دست بکشد، ولی اگر آب به او ضر

 روای گفت که از امام )ع( در رابطه با جراحت سؤال کردم که چگونه آن را بشویم؟ آن حضرت )ع( فرمود که اطراف آن را بشوی.

 کند.ست که جبیره در موضع غَسل است و مسح بر آن کفایت میحاکی از این ا «إِنْ كاَنَ يؤُْذِيهِ المَْاُِ فَليْمَْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ»تعبیر 

ح در روایات امر به مس اند کهای که در موضع غَسل است، گفتهبعضی در مقام خدشه بر کلام مذکور، مبنی بر کفایت مسح بر جبیره

 به مسح امر ،ز باب توهم حذراز باب توهم حذر است، یعنی چون احتمال داشته که دلیلی بر منع و حذر دلالت بکند، ا ،مذکور

 لکن در پاسخ این عده عرضشود، شده است، به این معنی که مانعی از مسح نیست و لذا فقط رخصت از این روایات استفاده می

شود که کفایت مسح بر صرف رخصت دلالت ندارد، بلکه در مقام تعیین وظیفه است و بر این دلالت دارد که وظیفه شخص این می

دلالت  روایات بر همین مطلب اطلاق روایات و تصریح بعضی ازای در موضع غسَل باشد باید بر آن مسح کند و گر جبیرهاست که ا

ای که در موضع مسح باشد یا در موضع غسَل باشد، نیست و مسح بر جبیره، در هر دو مورد، دارد که فرقی بین مسح بر جبیره

 ای انجام شود که با آن مسح، مسمّای غَسل نیز محقق شود، یعنیکند که مسح به گونهمکفی است. البته احتیاط ]مستحب[ اقتضا می

ای است که در موضع غَسل است، آن مسح باید از رطوبت یک مسح معمولی، مثل مسح بر پا نباشد، بلکه چون مسحِ بر جبیره

اند همان غَسل باشد، یعنی مسحی مورد نظرشان است و شاید مراد از مسحی که اصحاب به آن حکم کرده بیشتری برخوردار باشد

ای که در موضع غَسل است، کافی نیست، . پس صرف کشیدن دست مرطوب بر جبیرهتر استکه در حکم غَسلِ با درجه خفیف

 بلکه دست باید از رطوبت بیشتری برخوردار باشد. 

و لا يقتصر على البعض لان المسح بدل عن  يجب استيعاب الجبيرة بالمسح»فرموده است:  نیز در همین رابطه مرحوم محقق )ره(

 .2«الغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل

هَلْ يَجُوزُ لهَُ أَنْ يجَعْلََ  ؛ينَْقطَِعُ ظُفُرُهُ عنَِ الرَّجُلِ (ع)قاَلَ: سُئِلَ أَبُو عَبدِْ اللَّهِ  ؛عنَْ عَمَّارٍاما در رابطه با روایت پنجم )موثقه عمار( ]

عرض  ،[.3«لُ إِليَْهِ المَْاُِلَا وَ لَا يَجْعَلُ عَليَْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عنَْهُ عنِْدَ الْوُُُوِِ وَ لَا يَجْعَلُ عَليَْهِ مَا لَا يَصِ» :قَالَ ؟عَليَْهِ علِْكاً

، سماحة و سهولت شریعت است و این روایت با روایاتی که بر جواز رفع حرج ،مساعد قاعده دفع ضرر ،شود که این روایتمی

 . استعمال جبیره و مسح بر جبیره ]در صورت تعذّر رساندن آب به زیر آن[ دلالت داشت نیز موافق و قابل جمع است

 لت اختیار مربوط است و به حالت اضطرار مربوط نیست، چوناند که این موثقه به حاای که مطرح است این است که گفتهتنها نکته

موثقه عمار )روایت ششم( است  ،و شاهد بر این مدعا در حال اضطرار، مسح بر جبیره جایز است و هیچ اشکالی متوجه آن نیست
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كيَْفَ  ؛مِنْ مَوَاُِعِ الْوُُُوِِ فلََا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ فِي الرَّجُلِ ينَْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوُِْعٌ (ع)عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ]

كَ منِْ وَ قَدْ أَجْزأََهُ ذَلِ  إلَِى جِلْدِهِإِذَا أرََادَ أَنْ يتََوََُّأَ فَليَْضَعْ إنَِاًِ فيِهِ مَاٌِ وَ يَضعَُ مَوُِْعَ الجَْبْرِ فيِ الْماَِِ حتََّى يَصِلَ المَْاُِ» :قاَلَ ؟يَصنْعَُ

. این روایت موثقه، مستند اصحاب است که اگر شخص از کندن جبیره یا رساندن آب به زیر جبیره متعذ ّر شد، [.1«غيَْرِ أَنْ يَحُلَّهُ

  مسح بر جبیره جایز است و فلسفه جواز مسح، تعذرّ غَسل است. 

است و مسح معمولی ای از غَسل جایز است، لکن این مسح درجه خفیفه ،ستای که در موضع غَسل ابنابراین، مسح بر جبیره

ا شود باید از رطوبت بیشتری برخوردار باشد و تعبیراتی، مثل رساندن آب به جلد ینیست، یعنی دستی که با آن بر جبیره مسح می

ولی اگر ضرری متوجه شخص شود، ای که آب به جلد برسد مقید به قید عدم ضرر است، گذاشتن دست در ظرف آب، به گونه

 است.خیس کردن دست و رساندن آب به زیر جبیره لازم نیست و کشیدن دست مرطوب روی جبیره کافی 

ن این روایات در ذیل بیان و کیفیت جمع بی اند کهدر فرض قرح و جرح به تیمم امر کرده اند کهدر باب تیمّم وارد شدهنیز  روایاتی

 شود؛این روایات با روایات مربوط به جبیره ذکر می

فِي الرَّجُلِ تُصيِبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جرُُوحٌ أَوْ قرُُوحٌ أوَْ  (ع)عَنْ دَاوُدَ بنِْ سِرْحَانَ عنَْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  صحیحه داود بن سرحان: روایت اول:

  .2«لَا يغَتْسَِلُ وَ يتَيََمَّمُ» :فَقاَلَ ؛يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ منَِ الْبَرْدِ

رس شد یا تجراحات یا قرحی در بدن شخص بادر این روایت اصلاً بحث جبیره نیامده است، بلکه امام )ع( فرموده است که اگر 

 کند.از سرما باشد، شخص تیمم می

 :الَقَ ؛عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ القَْرْحُ وَ الْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جعَْفَرٍ  ؛عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ صحیحه محمد بن مسلم: روایت دوم:

 .3«لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يغَتْسَِلَ يتَيََمَّمُ»

التررَابِ يتَيََمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسيِرُ بِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  ناعَنِ ابْنِ أَبِي عُميَْرٍ عَنْ بعَْضِ أَصْحَابِصحیحه ابن ابی عمیر:  روایت سوم:

 .4«إِذَا أَصَابتَهُْ جنََابةٌَ

 :قَالَ ؛فِي الرَّجُلِ تكَُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدهِِ فتَُصيِبُهُ الْجَنَابَة (ع)عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ مُسلِْمٍ عنَْ أَحَدِهمَِا موثقه محمد بن مسلم:  روایت چهارم:

 .5«مُيتَيََمَّ»

قاَلَ: قِيلَ لَهُ إنَِّ فلَُاناً أَصَابتَْهُ جَنَابَةٌ وَ هوَُ  (؛ع)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكيَْنٍ وَ غيَْرِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ  حسنه محمد بن مسکین: روایت پنجم:

 .6«يمََّموُهُ إِنَّ شفَِاَِ الْعِيِّ السُّؤاَلُقتَلَُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا : »فَقَالَ ؛مَجْدُورٌ فغََسَّلُوهُ فمََاتَ

اند و بر در روایت مذکور به امام صادق )ع( عرض شده است که شخصی جنب بوده است و مجدور بوده است و او را غُسل داده

و چرا او را تیمم چرا مسأله را سؤال نکردند  !اثر این غسل دادن از دنیا رفته است، آن حضرت )ع( فرموده است که او را کشتند

 .سؤال شوددر رابطه با تکلیف او ندادند، همانا شفای انسان ناتوان این است که 
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 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.جمع بین روایات دال بر حکم جبیره و روایات دال بر تیمم، ان بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمين»


